
عروسکهاییکهمیخواهندبدانند
گفت وگو با فردوس نادعلی زاده، کتابدار کتابخانه روستای مبارک آباد قم

 دوســتی که شــما را به من معرفی کرد، گفت شــما در 
فعالیت های جالبی  ولی عصر »مبارک آباد«  کتابخانة روستای 
برای جذب بچه ها به کتــاب و کتاب خوانی دارید که از جمله 
آن ها طرح »عروســک های دانا« اســت. اگر اجازه بدهید از 

همین عروسک های دانا شروع کنیم.
راستش همیشه دغدغه ام این بود که چرا برای دعوت بچه ها به 
کتابخانه باید فراخوان بدهیم و چرا بچه ها، مشتاقانه و خودجوش 
در کتابخانه حضور مستمر ندارند. به همین دلیل دنبال عواملی 
بــودم که بتوانند در کتابخانه محیطی شــاد و لبریز از عاطفه و 
صمیمیت ایجاد و کودکان را جذب کند. بازی، به خصوص عامل 
جادویی »عروســک« از آن چیزهایی اســت که کودکان خیلی 
دوســت دارند و از طریق عروســک بازی بســیاری از مفاهیم را 
دریافت می کنند. از طرف دیگر می دانید که عادت دادن افراد به 
مفهومی ارزشی و مثبت باید به شکل مستمر و ثابت تکرار شود 

تا فرد به آن عادت کند و جزو رفتارهای ثابت او شود.
کار بــا خرید چند عروســک و چیدن آن ها در قفســه ها آغاز 
شــد. نکتۀ مهم در خرید و انتخاب عروسک ها این بود که سعی 
کردم، عروســک ها برای هر دو جنس )مثل عروســک حیوانات 
یا شــخصیت های محبوب تلویزیونی ماننــد کلاه قرمزی( قابل 
اســتفاده باشــد. روزهای اول که بچه ها به کتابخانه می آمدند، 
با شــوقی آمیخته به تعجب به آن ها نــگاه می کردند. وقتی هم 
می فهمیدند می توانند هر کدام را که دوست دارند بردارند، بسیار 
ذوق زده می شــدند. با حضور عروسک ها، فضایی شاد و صمیمی 

در کتابخانــه به وجود آمد. روزهــای اول تنها به بازی و نمایش 
عروســکی اختصاص داشت. کودکان عروســک ها را به آغوش 

می کشیدند و با آن ها ارتباط برقرار می کردند. 
مدتی که گذشــت، به بچه ها گفتیم این عروســک ها به اینجا 
آمده اند تا شــما برایشــان قصه بخوانید و به عروسک هایی دانا 
تبدیل بشــوند. به این ترتیب قصه خوانی برای عروســک ها آغاز 

شد.
پس از مدتی بچه ها به قدری با عروســک ها ارتباط می گرفتند 
که گاه اصرار می کردند، عروسک مورد علاقۀ خود را چند روزی 
به خانه ببرند و موقع خواب برایشان قصه بخوانند. مادران بچه ها 
تعریف می کنند که کودکانشــان چنان نسبت به این عروسک ها 
احســاس مســئولیت دارند که حتی به آن ها غــذا می دهند و 

برایشان قصه می خوانند تا بخوابد.
بعدها بــه بچه ها گفتم می توانند عروســک هایی را هم که در 
منــزل دارند، به کتابخانه بیاورند و برایشــان قصه بخوانند و به 
این ترتیب عروســک ها از گوشۀ خانه ها و کمد ها بیرون آمدند و 
به درون کتابخانه کشــیده شدند. حالا دیگر در همۀ جشن ها و 
برنامه هایی که در کتابخانه برگزار می شوند، عروسک ها حضوری 
پررنگ دارند. برخی از بچه ها حتی جشــن های تولدشــان را در 
کتابخانه و با حضور عروســک ها برگزار می کنند. طی این مدت، 
18 جشن تولد برای کودکان عضو کتابخانه برپا شده که نشانه ای 
خوب از ارتباط کودکان با کتابخانه و عروسک هاست. به طور کلی 
می توان گفت، عروســک های پوشالی و بی جان، به موجودهایی 

اصالتاً شیرازی است و دســت تقدیر او را به روستاهای قم کشانده است. کتابداری، آن  هم در یکی از روستاهای اطراف شهر، ابتدا 
برای او فقط یک شغل بود، اما رفته رفته با عشق به کودکان درآمیخت. حالا همه هم و غمش این است که در این کتابخانة کوچک، که 
به گفته خودش به دنیایی بزرگ برای بچه های روســتا تبدیل شده است، نسلی کتاب خوان بپرورد. نسلی که کتاب خواندن دغدغه اش 
و درونی اش شده باشد. اکنون به لطف وجود او، کتابخانه پاتوق مادران کتاب خوان و بچه هایشان است. مدرسة روستا زنگ قصه خوانی 
برای دانش آموزان ترتیب می دهد و دانش آموزان کتاب خوان را به ادامة راهشــان تشــویق می کند. نمی دانیم، شاید تحصیلات او در 
»جامعه شناسی« )کارشناسی( و »مدیریت اطلاعات« )کارشناسی ارشد( در ایجاد این روابط و موفقیت او بی تأثیر نبوده است، اما به نظر 

می رسد نقش اصلی در این میانه، با همان عشق و علاقه ای است که می گوید نسبت به افزایش آگاهی بچه ها دارد.
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پویا و اثرگذار تبدیل شده اند و چه بسا تا ابد این خاطرات شیرین 
را در ذهــن بچه ها ماندگار  کنند. ناگفته نماند، من در منزل نیز 

با عروسک ها برای کودکانم قصه خوانی می کنم.
این طرح از مهر 1396 آغاز شده است و هنوز با همان طراوت 
ادامه دارد. کتابخانۀ ما فضای کوچک و امکاناتی اندک دارد، اما 
در همین فضای کوچک، دنیای بزرگی برای کودکان روســتا به 

وجود آمده است.

 به نظر می رسد با توجه به نکاتی که گفتید، طرح از حیث 
کیفیت خواندن، تأثیر خوبی به جا گذاشته است. من می دانم 
که در یک محیط روستایی مراجعان محدود هستند، ولی آیا از 

نظر کمّی هم تعداد کتاب خوان ها بیشتر شده است؟
ایــن طرح تأثیر خوبی بر افزایش آمــار امانت و اعضای جدید، 
به ویــژه عضوگیری کودک ـ مادر داشــت. بنابر آمــار، تعداد کل 
امانت ها در سال 93 تا شــهریور 96 بالغ بر 11 هزار امانت بوده 
اســت که پس از شــروع این طرح، تنها در یک سال )مهر 96 تا 
مهر 97( نزدیک به 6 هزار امانت به ثبت رســید. به عبارت دیگر، 
از رقم 367 امانت در ماه به 500 امانت در ماه رسیدیم. در همین 
مدت، تعداد اعضای کتابخانه از 229 نفر به 315 نفر افزایش یافته 
است که نشان می دهد، ظرف این یک سال 86 عضو جدید جذب 
کتابخانه شــده اند. اما مهم تر از افزایش تعداد اعضا، این است که 
بچه ها با شوق به کتابخانه می آیند و بچه های کوچک تر با اصرار، 
مادر یا خواهرشــان را هم به کتابخانه می آورند تا با عروســک ها 
قصه خوانی کنند.  ابتدا هدف ما کتاب خوان کردن کودکان بود، اما 

در دل این هدف، اتفاق مهم دیگری هم شکل گرفت.

 چه اتفاقی؟
می دانید در روســتاها، مادران سواد کمی دارند و چون تکرار و 
تمرین وجود ندارد، پس از چند ســال دچار فراموشی می شوند 
و دیگر قادر به خواندن   نیستند. با طرح جدید، مادران، همراه با 
فرزندانشان قصه های ســادة  کودکانه را می خوانند و ضمن آنکه 
از خواندن آن هــا لذت می برند و به وجد می آیند، در واقع با هر 
کتاب، فرصتی برای تمرین و تقویت ســواد خود پیدا می کنند.  
از ایــن رو، مادران نیز از این طرح بســیار اســتقبال کرده اند. 
آن ها از اینکه کودکان، خودشــان با ذوق بیدار می شــوند و به 
کتابخانه می آیند و کنار عروســک ها به قصه خوانی می پردازند، 
خوش حال اند. در عین حال از این موضوع هم خوش حال اند که 

خودشان هم دارند کتاب می خوانند.

 مــن می دانم برای افزایش رغبت بچه ها به کتاب و حضور 
مشــتاقانه در کتابخانه، طرح ها و فعالیت هــای دیگری هم 
داشتید، اما راستش می خواهم از زبان خودتان بشنوم. چون 
حقیقتش شنیده ها و خوانده های من دربارة طرح عروسک ها، 

با چیزهایی که خودتان گفتید، فرق می کرد.
بله، برنامه های زیادی برگزار می شــود. یکــی از این برنامه ها 

»جمع خوانی« اســت. من و بچه ها کتابی را انتخاب می کنیم و 
در جمــع، هر کودک، چند خط از کتــاب را می خواند و بعد به 
دوســتش می دهد تا کتاب تمام شــود. این کار توانایی خوانش 
بچه ها، دایرة واژگان، اعتماد به نفس، شــادابی و روحیۀ همکاری 

را افزایش می دهد. 
یکی دیگر از کارهای ما »مســابقۀ کتاب خوانی« است. من یا 
یکی از بچه ها قســمت هایی از یک کتــاب را می خوانیم و بعد 
پرسش هایی از متن خوانده شده مطرح می کنیم تا بچه ها پاسخ 

دهند. هر کس زودتر و کامل تر پاسخ دهد، برنده است. 
برگــزاری نمایشــگاه دائمــی از نقاشــی های بچه هــا یا آثار 
کارگاه های هنری، مانند کاردســتی، نقاشــی و خوش نویسی، 
برپایی نمایش های عروسکی با همکاری خود کودکان، و بازی ها 
و ســرگرمی های فکری هم به افزایــش تمایل حضور بچه ها در 

کتابخانه منجر می شود.

 کتابخانة ولی عصر روستای مبارک آباد چه امکاناتی دارد 
که بقیه ندارند؟

کتابخانۀ حضرت ولی عصر، همانند دیگر کتابخانه های روستایی، 
از سهمیۀ حداقلی برای دریافت منابع برخوردار است. این نشاط 
به دلیل اتفاق های داخل خود کتابخانه است. کتابی که چندین 
بار خوانده شده و برای بچه کسالت بار است، با نمایش و گاهی با 
آمیختن زبان طنز و مانند آن، به شکلی جدید به کودکان عرضه 
می شود. منابع کتابخانه محدود است، اما خلاقیت بیش از تعداد 

منابع بر جذب کودکان به مطالعه و کتابخانه مؤثر است. 
ما تلاش می کنیم با مدرسۀ روستا هم تعامل و همکاری خوبی 
داشته باشــیم. به همین دلیل جایزة برتر هر ماه طرح عروسک 
دانا، در مدرســه و در حضور معلم، مدیر و دانش آموزان دیگر، به 
فرد برگزیده داده می شود تا تشویق کودک چند برابر شود. تأثیر 
این اتفاق به وضوح در کودکان قابل مشاهده است. مدیر مدرسه 
نیز ســاعتی را بــرای قصه خوانی و امتیازاتــی را برای بچه های 

کتاب خوان در نظرگرفته است.

 خیلی خوب اســت که کتابخانه ای با مدرسة روستا چنین 
رابطة خوبی دارد. متأسفانه برخی از خانواده ها و حتی معلمان 
و مدیران مدارس تصور می کنند کتاب خواندن مانعی بر ســر 
راه درس خواندن بچه هاست. این تصور البته واقعی نیست و 
یافته های کارشناسان نشان می دهد اتفاقاً خواندن کتاب های 
داستانی و تخیلی حتی  می تواند موجب پیشرفت در درس هایی 

مانند ریاضی و علوم شود. 
بله چنین تصور اشــتباهی وجود دارد کــه خوش بختانه ما به 

سهم خودمان در حال رفع آن هستیم.

 و آخرین سؤال من این است که کتابخانة  روستا، به خصوص 
در حوزة کودکان و نوجوانان چند کتاب دارد؟
در حوزة کودک و نوجوان حدود 1۰۰۰ جلد.
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